
  فرزند خلف کائوتسکی ترتسکی                     
 

بر تمام وسائل اصلی توليد ، قدرت دولتی در دست پرولتاريا اتحاد اين پرولتاريا با سلط دولت ت" 
آيا انيها همه آن چيزی .. مليون ها دهقان کوچک و خرده پا و رهبری دهقانان توسط پرولتاريا و 

"  سوسياليستی کامل ضروی است ؟ نيست که برای ساختمان يک جامعه  
)از سخنان لنين                                                                     (   

 عليه ساختمان سوسياليسم در شوروی و ن سياپينگ د–چفی شخيانت تاريخی رويزيونيست های خرو
 که هنوز بعد از چند دهه اشت ر برد چنان عواقب زيانباری را برای جنبش های کارگری د ،چين

مات ضد انقلابی از دامن جنبش ،  نتيجه مبارزه نيروهای راستين کمونيستی جهت زدودن اين سمو
.  نگشته است مطلوبی حاصل  

را آلوده ساخته است ، ستی يمی فضای جنبش کمونن شرايطی که آشوفته فکری و سر درگدر چني
که از نظر تاريخی نظرات بغايت ضد   خلف کائوتسکیرزندان و شبه ترتسکيستها اين فترتسکيست

انقلابی اشان به مزبله تاريخ سپرده شده بود ، بخود جرئت داده اند سر از گور تاريخ بيرون آورند و در 
ضد انقلابی ترتسکی را که چيزی جز همان نظرات ضد مارکسيستی سازش طبقاتی " بينش " صددند 

ويا مرور زمان قادر خواهد شد حافظه تاريخی را محو کند ، بميان کائوتسکی نيست ، با تصور اينکه ک
خش آثار ترتسکی ربابان خود را شاد کنند و هم با پجنبش برند و با سرو دم تکان دادن ، هم دل ا

  را در نابودی ساختمان سوسياليسم در شورویخاطرات همکاری با جاسوسان بين المللی و فاشيست ها 
   .از اذهان محو کنند 

غافل از اينکه اين همکاری تاريخی ترتسکيست ها ناشی از بينش ضد لنينيستی آنان می باشد که مجدداً 
 خود را باز توليد خواهد کرد و جاسوسان  ،با رشد و گسترش انديشه های رهائی بخش لنينيسم در جهان

. ت جديد و همکاران جديدی را در معرض قضاوت و داوری توليد کنندگان خواهد گذاش  
 امريکا عليه بشريت ، بکجا رسيده زمانه را بنکر که کار دنيا در اثر گردنکشی امپرياليسم بسرکردگی

است که جوجه ترتسکيستهايی که تا ديروز از فرط خيانت ترتسکی و دارو دسته اش جرئت اينکه خود 
، اکنون ) ين وجود دارد اين حالت هم اکنون در ترتسکيتهای شرمگ( را هوادار او اعلام کنند ، نداشتند 

سی ساله با افتخار شوروی و  وار می گوشند کمونيستهای راستين را که از يک دوره تاريخ " هخا " 
. مرعوب کنند " استالينيسم " چين دفاع می کنند ، با چماق   

عليه  -اين مردمان نمی خواهند از تاريخ درس بگيرند ، که خيانت ترتسکی و ترتسکيستها عليه لنينيسم 
است که ترتسکی و اعوان و " بينشی " انقلاب سوسياليستی و عليه ساختمان سوسياليسم  ، محصول 

 با مخالفت خويش با لنينيسم آغاز و در تمامی دوران قبل و بعد از پيروزی 1903انصارش از سال  
ای مبارزاتی و ، تاکتيک ه) تشکيلاتی -سياسی( انقلاب سوسياليستی اکتبر در تمام زمينه های اساسی 

دن سوسياليسم با بلشويک ها در تضاد کامل قرار داشتند و عليه آن به همکاری با روش های پياده کر
بطوری که آنان حتا بعد  از اخراج ترتسکی از کشور ، از همکاری با . دشمنان سوسياليسم پرداختند 

تنها با . ست بر نداشتند بدترين و شرورترين دشمنان شوروی سوسياليستی تا زمان مرگ ترتسکی د
چفی ، نجام بعداز خيانت رويزيونيسم خروشتا سرا. ضد لنينيستی او نيز دفن شد " بينش " مرگ او 

. بيرون آورد مجدداً سر از گور تاريخ   
ترتسکی در مبحث . را دهيم بجاست به گفته ترتسکی گوش ف" بينش " برای شناخت بيشتر از اين   

:می گويد " ه و سوسياليزم حکومت کارگری در روسي"   
 " بدون پشتيبانی مستقيم دولتی پرولتاريای اروپا ( انقلاب سوسياليستی همزمان در چندين کشور 

اروپائی ) ، طبقه کارگر  روسيه قادر نسيت در قدرت مانده ،تسلط موقتی خودرابه ديکتاتوری 
سوسياليستی استواری تبديل کند ( تاکيد از ترتسکی ) . حتی برای يک لحظ هم نمی توان در اين مورد 

" .شک کرد   
ترتسکی با صراحت تمام . از گفته های خود ترتسکی است که در آثارش يافت می شود اين نقل و قول 

 مخالفت های. می داند   را شکستروسيهرديد ، حلصل انقلاب سوسياليستی  دربدون يک لحظ شک و ت



ناشی می گردد ، نه از رفتار های اشتباه آميز " بينش "  از اين ينيسم دقيقاً قبلی و بعدی ترتسکی عليه ل
. در حزب بلشويک سقرا و کبرای موجود   

يلات مخفی موازی با  بلشويک و بوجود آوردن تشک حزبشرکت ترتسکی و يارانش در کميته مرکزی
آن ، نه امری تصادفی ، بلکه آنرا بايد دقيقاً در راستای " بينشی " دانست که با هدف براندازی  

بود که " استالينيسم " حال بايد از هواداران او سئوال کرد آيا اين چماق . حکومت شورا ها انجام گرديد 
. ضد انقلابی ترتسکی بود که چون آواری بر سرشان خراب شد " بينش " بر سر آنان فرود آمد يا   

. ام از انديشه های کائوتسکی بود ترتسکی با اله" بينش " اين مطلب را هم بايد اضافه کرد که اين   
: ترتسکی در همين مبحث به نقل از کائوتسکی می گويد   

انکشاف اجتماعی و تخمين امکان انقلاب قريب  اندازث چشم ، کائوتسکی در بح1904در سال  " 
انقلاب در روسيه نمی تواند فوراً منجر به رژيم سوسياليستی شود : الوقوعی در روسيه ، می نويسد 

" .شرايط اقتصادی کشور برای چنين هدفی کوچکترين پختگی ندارد .   
و با الهام از همين منبع به اعمالی . ملاحظه می گردد منبع الهام ترتسکی ، کائوتسکی بود نه لنينيسم 

با نظری اجمالی به برخی از اعمال خائنانه و . مونيستی انجام داد دست زد که کائوتسکی عليه جنبش ک
 ترتسکی فرزند  :نه کائوتسکی عليه جنبش کارگری براحتی می توان بر درستی قضاوتخرابکارا
.  صحه گذاشت کائوتسکی  

در کنگره بال در سال ) کائوتسکی از رهبران آن بود ( بطور نمونه هنگامی که احزاب بين الملل دوم 
( يستی شروع گردد ، ما اگر جنگ امپريالتصميم گرفتند و قعطنامه صادر کردند مبنی براينکه ؛ ،1912

 دقيقاً ضد آن رفتار 1914ولی در آستانه جنگ در سال . عليه آن خواهيم جنگيد ) احزاب کمونيستی 
 کارگران را تشويق کردند که به جبهه –يعنی بجای سازماندهی و بسيج کارگران عليه جنگ . کردند 

. وند های جنگ بروند و برای مقاصد غارتگرانه امپرياليست ها کشته ش  
 ، شورا های کارگری  با الهام از انقلاب سوسياليستی اکتبر در برخی از 1918در هنگامی که در سال 

ود،بطوريکه دربرلين حکومت شورا  گرديده ببرقرار..  مونيخ و – برلين –لمان چون هامبورک نقاط آ
حمايت از شورا ها ، در  کارگران به تشويق  ، کائوتسکی در نقش رهبربجای اشتدها را رسمناً اعلام 

. همکاری با بورژوازی به قتل و عام کارگران پرداخت   
 اکتبر شورا های نمايندگان کارگران و سربازان همراه با طبقه کارگر پتروگراد به 25 و 24روزهای 

را ) کرنسکی ( رهبری حزب بلشويک به کاخ زمستانی يورش بردند ، دولت موقت بورژوائی 
با اين پيروزی ، پرولتاريای روسيه خود را به . خود زمام امور را بدست گرفتند سرنگون ساختند و 

بلافاصله ساعاتی چند بعد از پيروزی ، دومين کنگره نمايندگان شورا های . طبقه حاکمه تبديل کرد 
سراسری روسيه مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان تشکيل شد و در فراخوانی که بمناسبت 

يعنی شورا ها بمثابه . قلاب انتشار داد ، اعلام داشت که حکومت را بدست خود می گيرد پيروزی ان
ارگان زحمتکشان و کارگران ، بمثابه عالی ترين ارگان حاکميت خلق با نمايندگان مردم ، بمثابه 

. سرنگون کردن بورژوازی بر مسند حاکميت قرار می گيرد   
 از برقراری مجلس موسسان که مربوط به دوران قبل از در چنين شرايطی بديهی است که سخن گفتن

کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا می باشد ، نه تنها گامی به جلو و مترقی نيست ، بلکه بر عکس 
داشته باشد از چرا که در مجلس موسسانی که بورژوازی هم شرکت . حرکتی است به عقب و ارتجاعی 

هايی که بمثابه نمايندگان کارگران و دهقانان فقير تشکيل شد ،  سياسی  در مقابل شورا –نظر تاريخی 
. حرکتی است عقب گرايانه و با دفاع از منافع بورژوازی می باشد   

درست در چنين دورانی که پرولتاريا قدرت را در دست دارد ، کائوتسکی که اصلاً به انقلاب 
بعنوان بهانه ای در جهت مخالفتش ) ن مجلس موسسا(  ، آنرا وسياليستی در روسيه اعتقادی نداشتس

. عليه انقلاب اکتبر طرح می کند   
ان انقلاب سوسياليستی  در سال کموضع او در عدم ام( ملاحظه می گردد که تمامی اعمال کائوتسکی 

در قبل و بعد از انقلاب عليه بلشويکها ،  ) 1918 و 1914 همکاری او با بورژوازی در سال – 1904
است که به انقلاب سوسياليستی در يک کشور اعتقادی ندارد و در همه حال دست " نشی بي" ناشی از 
 تشويق می کند در رکاب بورژوازی بورژوازی ، تا فرا رسيدن انقلاب جهانی ، پرولتاريا رادر بغل 



 در واقع . عمرش در کنار بورژوازی قرار داشت تا پايان) کائوتسکی (  بطوريکه خود .بردارد ام گ
. ردد  که الهام بخش نظريات ترتسکی می گاين است لپ کلام کائوتسکی  

ی اعمال ضد انقلابی ترتسکی و يارانش در داخل شوروی و خارج از کشور روشن است که تمام
يه وو از همين زا. است که انقلاب سوسياليستی در يک کشور را محال می داند " بينشی " محصول 

. قرار می گيرد ) مارکسيسم دوران انحصارات امپرياليستی ( لنينيسم است که در تضاد با   
  :"استالينيسم "     افسانه 

که از اساس با ) ترتسکی ( جای شگفتی است که ترتسکيست ها هرگز از خود سئوال نمی کنند کسی 
ساختمان انقلاب سوسياليستی در يک کشور مخالف است ، چگونه می تواند با طرح ها و برنامه های 

تا چه رسد . ام بردارد واهد در جهت استقرار و تحکيم آن گسوسياليسم در يک کشور موافق باشد و بخ
. برای آن مبارزه کند   
افسانه ای بيش نيست که تمامی دشمنان انقلاب سوسياليستی از آن " استالينيسم " بنابراين روشن است 

 –تا مارکسيسم . در شوروی بکار می برند ليسم بعنوان حربه ای عليه يک دوره از ساختمان سوسيا
 توده های رنج و کار را از فکر  آنرا خوار و خفيف گردانند ورا در اذهان خدشه دار کنند ،لنينيسم 

. انقلاب کردن منحرف گردانند   
را به نمايش می درک نازل خويش از مارکسيسم " استالينيسم " از طرف ديگر ترتسکيست ها با حربه 

 هم مضمون انقلابی ل ديکتاتوری پرولتاريا ، در صددندآنان با طرح ديکتاتوری حزب در مقاب. ند گذار
آنرا تهی گردانند ، و هم رهبری حزب بلشويک بر شورا ها را علت اصلی شکست ساختمان سوسياليسم 

ری ها در ن موضع گيبايد توجه داشت اي( کی انجام داد کاری را که کائوتس. در شوروی قلمداد کنند 
در حالی که آموزگاران ) . حالی است که اصلاً به انقلاب سوسياليستی در يک کشور باور ندارند 

 علتزب کمونيست بر شورا ها تاکيد می ورزند ، بلکه آنرا بزرگ مارکسيسم نه تنها بر رهبری ح
. انند انجام انقلاب و پيروزی ساختمان سوسياليسم تا محو کامل طبقات و ستم طبقاتی می د  

مين  از هر طرف به هوا پرتابش کنی چهار دست و پا روی ز کهلذا ترتسکيسم مانند کربه مرتضی علی
.  مورد بررسی قرار دهی سرانجام  به کاتوتسکيسم ختم ميگردد قرار می گيرد ، از هر طرف آنرا   

  :   اسلحه انتقاد
 و با ژست  شان  به ارث بردند سابقبت اعظم مطلبی است که ترتسکيست های امروزی از نکته ديگر 

و به اصطلاح با اسلحه انتقاد می خواهند . نشان دهند روشنفکرانه می خواهند خود را مارکسيسم های 
" انواع " ، با نقد آغاز ميکنند و آنرا به ) آن بدون داشتن درک روشن از ( به نقد مارکسيسم بپردازند 

. بدور می اندازند ) مارکسيسم ( تقيسم می کنند و سپس آنرا   
مورد انتقاد ) با اسلحه انتقاد ( ترتسکيست ها درک نمی کنند ، آنچه که مارکس در فعاليت سازنده خود 

قرار می داد ، جنبه های ارتجاعی ، محافظه کارانه و ضد انقلابی ايدئولوژی بورژوازی و خرده 
ی گرفت و آنچه را که ارتجاعی و رکس هر آنچه را که مثبت و انقلابی بود مام. بورژوازی بود 

مارکسيسم يک تئوری انقلابی است و در تئوری انقلابی جايی . ارانه بود بدور می انداخت محافظه ک
، به " دفاع از کارگران سقز " برای جنبه های محافظه کارانه و ضد انقلابی که شما تحت عنوان 

. می کنيد ، نيست ) ازمان جهانی کار س( کارگران موعظه همکاری با نهاد بين المللی سرمايه 
. مارکسيسم قلابی شما که کارگران را از مبارزات سياسی منع می کند ، مارکسيسم انقلابی نيست   

روشن است نظرات ترتسکيست ها در هر زمنيه ای با مارکسيسم بکلی بيگانه است و آنان بی جهت می 
. د از مارکسيسم جا بزنن" نوعی " کوشند آنرا بمثابه   

 در واقع هدف ترتسکيست ها مخدوش کردن مارکسيسم و ايجاد سردرگمی در جنبش کارگری است 
اگر چه . مارکسيسمِ  ترتسکيستی ، ضد مارکسيسم است ) . نمونه دخالتشان در جنبش کارگران سقز ( 

ز متماي) لنينيسم " ( يسم روسی مارکس" پيروان آن خود را مارکسيست می نامند و خود را از 
سعی دارند خود را وارثان راه ) حتی نوع شرمگينشان ( تعجب اين جاست که اين مردمان . گردانند مي

ها همانطوريکه با نام " سکت " البته برای ما لنينيست ها روشن است که اين ( لنين جا بزنند 
مارکسيست کارشان برای سرمايه داران مفيد و برای کارگران مضر  است ، با همان نيت از لنين نام 

  ) .  که از مارکسمی برند



نام می برند و آثار او را در کنار آثار ترتسکی قرار می دهند که ) لنين ( ی ها از شخص" سکت " اين 
انقلاب " توانست بطور علمی )  سياسی –رشد ناموزونی اقتصادی ( دی های آن دوران نبا کشف قانونم

 و برای انجام و پياده کردن آن صد ها رساله و مقاله به تئوريزه کند" سوسياليستی در يک کشور را 
در حالی که ترتسکيست ها وقيحانه اين کشف را به استالين نسبت می دهند ، نه . نگارش درآورده است 

اين حضرات نمی . چون در غير اين صورت مجبور می شوند با لنينيسم به مقابله پردازند . لنين 
 در قيد حيات و بجای استالين بود ، هرگز اجازه نمی داد خواهر ترتسکی خواهند درک کنند ، اگر لنين

.  در پست های مهم در ساختمان دفتر مرکزی حزب بلشويک باشند 1938و پسرش تا سال   
  :   کلام مارکسيسم

 و در واقعيت های  ، در اوضاع و احوال مختلف ،خواها تکامل است و تکامل مارکسيسممارکسيسم 
. در خود مارکسيسم نهفته است گوناگون ،   

بمثابه سند برنامه ای " مانيفست کمونيست " در . مارکسيسم دگم نيست ، بلکه راهنمای عمل است 
. حزب کمونيست ، آنچه پايه ای و اساسی است ، مشی سياسی پرولتاريا برای کسب قدرت حاکمه است   

سياست ( امری که ترتسکيست ها در مبارزه طبقاتی بدان بهائی نمی دهند و کارگران را از توسل بدان 
دو بعُد ديگر ( مبارزه اقتصادی و ايدئولوژيک . ، اساس مبارزه طبقاتی پرولتاريا است ) منع می کنند 

 در حالی که کارگران را از –مبارزه طبقاتی ، که ترتسکيست ها بر بخش اقتصادی آن تاکيد دارند 
مبارزه ايدئولوژيک برحذر می دارند ) در خدمت مبارزه سياسی است . از اين جهت چنانچه به هر 

و کسب قدرت دولتی را از مارکسيسم حذف کنند و مارکسيسم ) سياسی ( بهانه و دليلی ، مبارزه طبقاتی 
را تا سطح فرهنگ و فلسفه و اخلاقيات پائين آورند و به آن محدود سازند ، ديگر سرو کار ما با 

. نحراف و روی گرداندن از مارکسيسم است مارکسيسم نيست ، بلکه با ا  
  :   نتيجه

مارکسيسم را چون نخود و لوبيا در کيسه ريخته و در حال سوا کردن ترتسکيست ها مانند بقال ها   
" نوعی " اين جماعت درک نمی کنند ، لنينيسم عين مارکسيسم است و نه . از آن می باشند " نوعی " 

) . تئوری و تاکتيک انقلاب پرولتری است ( سم دوران امپرياليسم است لنينيسم مارکسي. از مارکسيسم   
مارکسيسم از زمان پيدايش خود مانند هر علم ديگر ، با دست پايه گذاران آن تکامل يافته و در اين راه 

از مارکسيسم نيست همانگونه که تئوری " نوعی " لنينيسم . تکامل لنين سهم برجسته ای ايفا کرده است 
. همانطوريکه ژنتيک نوعی از بيولوژی نيست يت انشتين را نمی توان نوعی از فيزيک دانست ، نسب

 و تکامل مارکسيسم را مانند هر علم ديگر مانند هر علم ديگری تکامل می يابدمارکسيسم علم است و 
ايد آنرا عين ، بلکه ب) همان کاری را که ترتسکيست ها می کنند ( نبايد نوعی از مارکسيسم بشمار آورد 

. مارکسيسم دانست   
د ، کارشان تبليغ و ترويج آثار ترتسکی می باشد ،  ندارنتشاش کردن جز اغ  هنریسکيست ها کهترت

آثاری که چيزی جز سخنان روشنفگرانه نيست و نه تنها راه را نشان نمی دهد ، بلکه برعکس 
 خطاب به مارکسيم ر پر نغز لنينشعن آثار ترتسکی مصداق اي. سردرگمی در جنبش را دامن می زند 

: است گورکی  
                       رهنمائی کی توانی          ای که ره را خود ندانی      

ر ادامه سخن در اين مبحث را به با نقل و قولی از لنين در تاکيد امکان انقلاب سوسياليستی در يک کشو
.د موکول می کنم بع  
  "تمام کشور ها انديشيدن بمعنی تعليق سوسياليسم به محال است ای به عمل متحد پرولتر ه"  

) لنين –کاريکاتوری از مارکسيسم                                                                            (   
   ادامه دارد

20041209       بهمن اديب                                                                            
 
 
 
 
 



 
 

  


